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آكادمىآمبولانس

ــنبه (۲۷دی ماه) پرتیراژترین روزنامه صبح  روز ش
ــود را به این موضوع  ــران تیتر اول صفحه اول خ ته
ــا دریافت حق  ــکان ب ــود که پزش ــاص داده ب اختص
ــودجویی می کنند. در  ــت برای «معاینه دوم» س ویزی
ضمن به طبیب «جراحی» اشاره می کند که برخلاف 
ــد «آزمایش  ــاده» و چن ــک معاینه «س ــه برای ی بقی
ــف  ــره ای را تعری ــرد و خاط ــت نمی گی ــاده» ویزی س
ــاعت  می کنند که بعد از چهارماه وقت گرفتن و دوس
ــده اند که در  ــاده ای ش ــه معاینه س ــار مجبور ب انتظ

صورت تکرار هم باید پرداخت شود! 
ــانه ها مترصد  ــردم و رس ــیاری از م ــه بس حال ک
ــودجویانه طبیبان هستند  ــف تمام ترفندهای س کش
ــودجویی که  ــر این س ــای دیگ ــت به مثال ه ــد نیس ب
طبیبان به وفور به کار می گیرند، اشاره ای گذرا داشته 
ــان به دنبال یک  ــم. مثل زمان هایی که این طبیب باش
ــاده هم به آدم  معاینه وقت گیر طولانی یک قرص س
نمی دهند، یعنی اصلا هیچ چیز روی آن کاغذ لعنتی 
ــت»  ــند و برای یک «همه چیز طبیعی اس نمی نویس
ــا وقتی که بعد از  ــار دارند ویزیت هم بگیرند! ی انتظ
ــردی و بیخودی یک  ــان باز ک ــفره دل پیشش اینکه س

ــد و معاینه ات کردند  ــنامه طولانی را پر کردن پرسش
ــود.  تازه می گویند این به تخصص من مربوط نمی ش
ــده از بیمار را  ــارت وقت تلف ش ویزیت که هیچ، خس
ــودجویان  ــر از اینها همه این س ــم نمی دهند. بدت ه
ــه کردند و  ــد از مدتی که معاین ــی وقت ها بع بعض
ــتند و وقتی نامه مفصلی به  ــان را نوش پرونده هایش
همکاری که شما را به او ارجاع داده، نوشتند حاکی 
ــلنبه! و بعد از اینکه  ــکی قلنبه س از اصطلاحات پزش
ــد آدم اصلا نمی فهمد  ــی توضیحات به آدم دادن کل
ــتی چرا آدم  علت اصلی بیماری اش چی بوده. راس
باید وقتی نفهمیده علت بیماری اش چیست، ویزیت 
بپردازد؟ البته چیزی که بیشتر از همه دل آدم را درد 
ــانی این کار را می کنندکه  ــت که کس می آورد، این اس
ــتند.  ــی و پیچیده ای هم بلد نیس ــی تخصص کار خیل
ــاده مثل  ــای ارزان و پیش پاافت ــن کاره ــط از همی فق
ویزیت «ساده» و معاینه «ساده» می کنند نه کارهای 
ــزرگ و مهمی مثل جراحی قلب یا کارهایی ظریف  ب

و هنری مثل جراحی چشم و بینی.
ــا دارو روی کاغذ  ــم چندت ــتن اس ــش نوش  خدایی
ــتر از این  ــوا بیش ــرف باد ه ــد جمله ح ــا گفتن چن ی
ــه نگاه می کنی،  ــا وقتی عمیق به قضی می ارزد؟! ام
ــودجویی مثل  ــن روش های س ــوی ای ــه می ش متوج
ــت  ــرای معاینه «دوم»، ممکن اس ــت ویزیت ب دریاف
ــی غیر ازحرف  ــان عالیقدر که کارهای مهم به طبیب
ــد و دفعه دوم  ــرایت کن ــام می دهند هم س زدن انج

ــا کارهای  ــی مثل جراحی ی ــای کارهای پرارزش به ج
ــد همین کار  ــه ارزش وقت آدم را دارن ــخیصی ک تش
ــام دهند. خب اگر  ــی ارزش «معاینه مجدد» را انج ب
ــم کار مهمی بود  ــت همان اولی اش ه ــن کار ویزی ای
ــدم بعضی کارهای  ــود دولت تعرفه اش را یک ص خ
خیلی مهم تعیین نمی کرد! یکی نیست از این آقایان 
ــد با این همه آزمایش و  ــودجو بپرس و خانم های س
ــت چه معنایی می دهد؟ اول که  ام. آر.آی اصلا ویزی
رفتی فقط باید تصمیم بگیرند چه آزمایش یا چه ام .
ــم که درد آدم توی  ــت کنند؟ بعد ه آر.آیی درخواس
آن آزمایش و ام .آر.آی نوشته دواش را می نویسند و 
برویم! آدم خودش هم می تواند با یک جست وجوی 
ــی لازمه؟  ــد چه آزمایش ــر در اینترنت بفهم مختص
وقت نداریم که روی این کارهای بی ارزش بگذاریم! 
ــن کار را بکنند  ــم از این آقایان می خواهیم ای حالا ه
ــین،  ــر، توی نوبت بنش ــت بگی ــد، وق کلاس می گذارن
پرونده بنویس، دستیار و منشی و تایپیست استخدام 
ــت؟ که  ــت این ویزی ــی اس ــه کار مهم ــن! مگر چ ک
ــد؟! از دولت  ــم پرداخت لازم باش ــرای تکرارش ه ب
ــوژی مدرن و  ــه تکنول ــا این هم ــید اصلا ب ــد پرس بای
بررسی های پیشرفته ۲۵هزارتومان پول بی زبان برای 
چیست؟ ببندد دولت در این رشته هایی مثل عفونی 
ــال و داخلی و مغز و اعصاب را که فقط از این  و اطف
کارهای بی خود می کنند بلکه این پزشکان هم بروند 

دنبال کارهای مهم و اساسی! 

روش هاى سودجويى طبيبان

پرسه

ــر  ــی دارد، س ــر برم ــرد کلاه از س سـعید برآبـادی:  پیرم
ــش  «کتک ــد:  می گوی و  ــد  می خاران را  ــش  بی موی
ــی  گواه ــم  این ــه.  از خونمردگی ــر  پ ــش  بدن ــی زد،  م
ــت  ــر که حتی حاضر نیس ــکی قانونی اش» و دخت پزش
رویش دیده شود انگار که دارد با پدرش حرف می زند، 
ــازه این مال  ــه می کند: «ت ــن تک جمله را هم اضاف ای
ــت، از رد لگداش عکس  ــون گف ــه که وکیل بهم وقتی
ــه همین  ــان ب ــدرک جمع کنیم.» امیدش ــم و م بگیری
ــت؛ ساختمان دادگاه خانواده در حاشیه  ساختمان اس
ــال کپی گرفتن،  ــد دنب ــح افتاده ان ــک. از صب ــدان ون می
جمع آوری و دسته بندی مدارک و تحویلش تا نوبتشان 
برسد. پدر مخالف طلاق دخترش بوده تا اینکه یک روز 
ــری به  ــد پس ــود او را می بیند: «باورم نمی ش ــدن کب ب
ــیده به  ــری و بی عرضگی بتواند حتی یک کش این لاغ
ــا وقتی که بدنش را دیدم فهمیدم باید  دخترم بزند ام
ــرود خانه اش.»  ــتم دیگر ب ــدام کنیم، نگذاش زودتر اق
ــه»! پسر و دختر هر  این پرونده یک متهم دارد: «شیش
ــای اول باورش  ــر در روزه ــد و دخت دو تحصیلکرده ان

نمی شده، همسر مهربانش اینطور وحشی شود. 
ــا متهمش فرق می کند:  ــده بعدی طلاق ام  پرون
ــختکوش  ــم خیلی محترم و س ــنایی، خانم «اول آش

ــه بهانه آوردن.  ــروع کرد ب ــود، اما بعد از ازدواج ش ب
ــورش  ــفرهای خارج کش ــا س ــکلی ب ــچ مش ــن هی م
ــتم اما او اول که غر می زد که چرا من نمی روم  نداش
ــروع کرد به دعوا. در حالی که من باید  و بعد هم ش
می ماندم و خرج زندگی را درمی آوردم.» زنش حالا 
ــت طلاق  ــت و احتمالا وقتی درخواس ــران نیس در ای
ــفرهای پشت سرهم  ــد که از این س مرد به او می رس
ــت که اصلا برسد  ــد و معلوم هم نیس ــته باش برگش
ــواده میدان ونک، آدم ها  ــا نه! روبه روی دادگاه خان ی
ــه دل گریه می کنند؛  ــمگین یا از ت یا مضطربند یا خش
اینجا میدانِ شکستن پیوندهاست، قلب ها اما پیش از 
ــته اند. آقایی که نزدیک باجه های  این حرف ها شکس
ــت دارد، می گوید: «زنم  ــیگار به دس ــن دادگاه س تلف
ــته و رفته. با مدیرش رفته، می دونم  ــاله گذاش دوس
ــش چندبار  ــه. به ــت، فکر می کنم دوبی باش کجاس
ــود و گفت  ــگ زدم که تکلیف دخترمان چه می ش زن
که به او مربوط نیست. ما اختلاف زیادی داشتیم اما 
ــدن وضعمان بهتر می شود،  به ما گفتند با بچه دارش
ــالا نمی دانم با بچه ام چه کار کنم.» و بعد که چند  ح
ــد جمله را  ــیگارش می زند، این چن ــک غلیظ به س پ
ــن فامیل ما اصلا  ــف می کند: «قبلا طلاق بی هم ردی

ــوند،  ــت اما حالا همه دارند جدا می ش ــابقه نداش س
ــلاق می گیرند.  ــورد از هم ط ــی به توقی می خ تا تق
ــط دو نسل. نسل قبلی اصلا این کاره  ما مانده ایم وس
نبود و نسل الان که راحت این کار را می کند.»دادگاه 
ــا نبوده  ــن تصمیم زوج ه ــت بهتری ــواده هیچ وق خان
ــده. این را زن  ــا به آخرین راه تبدیل ش ــا حالا قطع ام
میانسالی می گوید که یکدست سیاه پوشیده و به قول 
ــال،  ــت که در این دوس ــودش امروز تنها روزی اس خ
ــتم  ــوهرم مرد زندگی نبود، می دانس لبخند زده: «ش
ــا هربار که  ــه کارهایی می کند ام ــه پنهانی دارد چ ک
ــره بعد از  ــه. بالاخ ــت ن ــتم می گف ــلاق می خواس ط
ــرد که از خیر  ــی، وکیلم راضی اش ک ــال دوندگ دوس
ــد،  ــن ازدواج بگذرد و وقتی که امروز رای صادر ش ای
برگشت و به من گفت از مهریه می ترسیدم. آخه آدم 
ــد خودش و یکی دیگر را بدبخت کند  چطور می توان
ــی بود که خانم ها  ــر چندرغاز پول، کاش راه به خاط
ــان را به دادگاه بزنند و  ــتند حرفش راحت تر می توانس
ــروع به  ــر، برف مرطوبی ش ــر ظه طلاق بگیرند.» س
ــد و آنهایی که دور میدان، منتظر وقت  باریدن می کن
دادگاهشان هستند، سردشان می شود؛ گویی پیش از 

آنکه تنها شوند، از ترس تنهایی می لرزند. 

میدان شکستن قلب ها 

كارتون خواب

از بین برنده 
اما از بین نرونده

ــیون چیزی که  � ــس فدراس ــیان، ریی علی کفاش
ــش می گویند  ــال بود و الان به ــمش فوتب قبلا اس
ــت و  ــک خاله اس ــا در کل آش کش ــوربا ام شلم ش
ــت که  ــم همینی هس ــم نخوری ــال بخوری به هرح
ــودش به فارس  ــت، اما چی گفت؟ خ ــت، گف هس
گفت، چی گفت؟ گفت: «شیشه عمر مدیریت من 

در دست نتایج تیم ملی نیست.»
ــت. در دوره ای از تاریخ  ــدی نیس ــن چیز جدی ای
ــت  ــر مدیران در دس ــه عم ــولا شیش ــر اص معاص
ــه  ــولا این پهلوانان از شیش ــان نبود و اص نتایجش

 نشکن استفاده می کردند. 
[...]

ــای دوران مدیران  ــم از بقای ــیان ه علی کفاش
ــد از [...] و  ــتند. [...] و بع ــکن هس شیشه عمرنش
ــینی که بعد از مدیریت  ــمس الدین حس بعد از ش
ــد تعریف  ــی اش در اقتصاد منجر ش یک زیردوخم
ــاخه  اقتصاد در دنیا تغییر کند و علم اقتصاد زیر ش
ــرد و البته بعد از  ــرار بگی ــتاره بینی و خرافات ق س
ــته،  ــال گذش ــتاد دیگر در چندس مدیریت ده ها اس
ثابت شد که شیشه عمر مدیریت هیچ دانشمندی 
ــت نتایج و عملکرد کار ی اش نیست. علی  در دس

کفاشیان که جای خود دارد. 
حکایت

وقتی علاءالدین عالی، که خبرنگار ورزشی بود 
ــید و علی کفاشیان را دید،  به غول مرحله آخر رس
ــت او را پیدا کند  ــه عمر مدیری درصدد برآمد شیش
ــه عمر مدیریت کفاشیان برود  ــتن شیش و با شکس

مرحله بعد. 
ــال باطل که  ــام و زهی خی ــی خیال خ ــا زه ام
ــلا ربطی به  ــیان اص ــت کفاش ــه عمر مدیری شیش
ــت.  ــردش و اصلا ربطی به علاءالدین نداش عملک
ــری که در  ــای میانب ــا واردکردن کده ــیان ب کفاش
ــته بود مدیریتش را  ــت پیدا کرده بود، توانس اینترن
نامیرا و ازبین نرونده کند. علاءالدین عالی چون دید 
نمی تواند شیشه عمر مدیریت کفاشیان را بشکند، 
قلبش شکست چرا که از قدیم گفتند چون رسیدی 
ــکن، شیشه عمر  به مدیران لایق و تخیلی، خودش

مدیران لایق و تخیل شکستن خطاست. 
پایان
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 بابك زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

همين حوالى

ــی  ــه جهان اعلامی ــاده ۲۶  م از  ــی  ــه بخش برپای
ــد. اکنون  ــر، آموزش پایه باید اجباری باش حقوق بش
ــش در همه جهان آموزش پایه برای کودکان  کم وبی
اجباری است. در ایران نیز آموزش پایه برای کودکان 
ــودکان در  ــی از ک ــت، اگرچه هنوز بخش اجباری اس
ــبب نیاز خانواده به نیروی کار کودک  ایران هم به س
ــگاه از این حق محروم  یا دوراز دسترس بودن آموزش
ــت این بند اجبار نهفته است. باید  ــتند. در سرش هس
ــودکان وجود  ــت این بند خیر ک ــی اجبار. اما پش یعن
ــد اینکه ما کودکان را از خطرهایی مانند  دارد. همانن
ــدن و... دور می کنیم. آموزش  ــوزی، غرق ش آتش س
ــالی  ــی آنها را در آینده و در بزرگس ــاری نیز زندگ اجب

ایمن تر و آسوده تر می کند. 
ــاری Compulsory education دو  ــوزش اجب آم
ــاوت دارد. یکی اجبار به آموزش کودک،  معنای متف
که بار مثبت دارد، یکی آموزش اجباری که بار منفی 
ــی  دارد. یعنی حق انتخاب در نوع و محتوای آموزش
ــاد می گیرند. در این  ــخص یا نه که اختیارش را از ش
ــاد آورد که گفته  ــون را باید به ی ــخن افلاط ــورد س م
ــت: کودکان هرگز یاد نخواهند گرفت، مگر اینکه  اس
ــوزش اجباری  ــه گفته او آم ــاد بگیرند. ب ــد ی بخواهن

هرگز به ذهن نمی چسبد. 
ــت، با  ــه آموزش را که خیر مطلق اس ــر اجبار ب اگ

ــم بیامیزیم،  ــت دره ــه خیر نیس ــوزش اجباری ک آم
ــیم. آموزش  ــاری می رس ــاری اجب ــوزش اجب ــه آم ب
ــودکان را  ــا نه تنها ک ــی اینکه م ــاری یعن اجباری اجب
ــه مولفه فضا و  ــور به آموزش می کنیم، بلکه س مجب
سازمان آموزشی، برنامه آموزشی و محتوای آموزشی 
را نیز به آنها تحمیل می کنیم. همه این مقدمه گفته 
ــا نزدیک به  ــاد آموزش وپرورش م ــد تا بگوییم نه ش
ــوزش اجباری اجباری  گیر  ــت در پیچ آم ــال اس صدس
افتاده است. هرچه هم زمان می گذرد، به جای اینکه 
ــته تر می شود. علت  ــی باز شود، راه ها بس راه گشایش
ــت که نهاد آموزش وپرورش در ایران دربست  این اس
ــازمان های مدنی و  ــت و نقش س در اختیار دولت اس
مردم در آن بسیار ناچیز است. نهاد آموزش وپرورش 
ــه تا کتاب و برنامه آموزشی را در دو  از خشت مدرس
ــه وزیر در این  ــه و رها نمی کند. به گفت ــتش گرفت دس
ــرورش ۱۳۰میلیون کتاب  ــال تحصیلی آموزش وپ س
ــت. در کنار این  ــر و روانه بازار کرده اس ــی منتش درس
نهاد، بخش بسیار بزرگی به نام ناشران کمک آموزشی 
ــت که آنها نیز اکنون میلیون ها جلد  شکل گرفته اس
ــر می کنند، کاری که تنها  ــی را منتش کتاب کمک درس
ــن از آب گل آلود نام نهاد.  ــوان ماهی گرفت آن را می ت
ــت دو  ــا توجه به این زبانزد که نمی توان با یک دس ب
ــرانجام اگر برداشتیم یکی از  ــت و س هندوانه برداش
آنها می افتد و می شکند، چون نهاد آموزش وپرورش 
ــت خودش  ــه هندوانه ها را می خواهد با یک دس هم
ــران هم با فرصت طلبی تمام از اینکه  بردارد، این ناش
ــت که باید باشد،  کتاب های آموزش وپرورش آن نیس
بازاری بسیار بزرگ درست کرده اند. اکنون این ناشران 

ــتان تا دوره کنکور  ــی از دوره پیش دبس کمک آموزش
کتاب تولید می کنند. اینها در کارشان محتوایی افزون 
بر کتاب های درسی ندارند، بلکه تنها با کتاب هایشان 
ــت زنی یا روش های فرموله کردن اطلاعات  شیوه تس
ــار دانش آموزان  ــمی را در اختی ــای رس درون کتاب ه
ــو  ــن میان از دو س ــردم در ای ــن م ــد. بنابرای می گذارن
ــرورش که راه نوگرایی  ــد؛ یکی از آموزش وپ می خورن
ــته است و دیگر از  ــی خلاق را بس و کتاب های آموزش
ناشران کتاب های کمک آموزشی که چیزی به دانش 
ــت زنی و حافظه محوری  ــیوه تس ــودکان جز ش این ک
ــدوزی  ــن کار دانش ان ــه ای ــه ب ــه البت ــد ک نمی افزاین
نمی گویند. و این یعنی آموزش اجباری اجباری. چون 
ــار در کنار هم می آید، هردو نافی و ناقض هم  دو اجب
ــوزش اجباری اجباری  ــه به آم ــوند. هنگامی ک می ش
ــور به آموختن  ــودکان را مجب ــم، ما، هم ک می پردازی
ــای درک ناپذیر در برابر  ــم مواد و متن  ه می کنیم و ه
ــوری درس  ــو مجب ــم: ت ــم و می گویی ــا می گذاری آنه
ــا را بخوانی! آنگاه  ــی! و تو مجبوری این متن  ه بخوان
ــیده ایم.  ــید که اکنون رس به همین جایی خواهیم رس
اما راه گشایش چیست؟ اینکه نهاد آموزش وپرورش 
و البته درکنار آن سازمان بهزیستی این اصل را ملکه 
ــترش آموزش خلاق و  ــد که برای گس ــن خود کنن ذه
ــت و  ــت یک هندوانه برداش نوآور باید تنها با یک دس
آن هندوانه نظارت و بسترسازی است و هندوانه های 
ــت که خود مردم با دستانشان بردارند.  دیگر را گذاش
ــی را به  ــم راه انتخاب محتوای آموزش ــن بیایی بنابرای
ــپاریم. باور کنید  ــای مردمی بس ــردم و نهاده خود م

مردم بهترین انتخاب کنندگان هستند. 

مردم بهترين انتخاب كنندگان اند 

 محمدهادى محمدى

فردا گذرانى

ــر دیوارهای  � ــار دیگر ب ــی ب ــر قره باغ ــار علی اصغ آث
نگارخانه مینا آویخته شد. در این نمایشگاه که همچون 
ــگاه قبلی این هنرمند «۶۰سال عشق نهانی» نام  نمایش
ــب و بازی چوگان از این  ــوارکاری، اس دارد، ۹۰تابلوی س

ــته شده. این نمایشگاه با هدف  هنرمند به نمایش گذاش
ــوارکاری و بازی چوگان (این پدیده  حمایت از ورزش س
ــان) و همچنین ارج نهادن  ــی و کهن ترین بازی جه ایران
ــزی  ــدان آن برنامه ری ــمی و هنرمن ــای تجس ــه هنره ب

ــه دارد.  ــا دوم بهمن ادام ــگاه ت ــت. این نمایش ــده اس ش
ــگاه می توانند  ــن نمایش ــرای بازدید از ای ــدان ب علاقه  من
ــتان دوم (فلاح زاده)  ــداران، گلس ــانی خیابان پاس به نش

شماره۱۲۰نگارخانه مینا مراجعه کنند. 

 امين منتظرى


